
 تبریزی رمزی بابادرویش 

 علیرضا آقاپور

 

   ای بسا گردن مھپاره ی بی گردنبند               کھنھ لفافھ آرا ،  لولوء مرجان    گوردوم

 ھ رمزی بابا               نظمینی دُرّ گھر،سینھ سین عمان گوردومجئن نھ گوزل شاعر قرّا،

  شکوھی مراغھ ای                                                                                

در دوران جوانی تبریز را .در قرن نوزدھم میلادی در میان شاعران ترکی گوی آذربایجان ،رمزی بابا برای خود مکان ویژه ای دارد 

 سپس بھاقامت کوتاھی در شیراز و اصفھان ،بھ دمشق و بغداد و زعد ابھ قصد سیاحت و کسب علم و سلوک ترک کرده و ب

بھ گفتھ خود رمزی .و حدود سی سال اواخر عمر خود را در استانبول گذرانیده و در ھمانجا رحلت نموده است  رفتھ مقدونیھ

داشتھ و با مداحی و   ثبت  گردیده است  سفرھای کوتاھی نیز بھ کاشغر ،سامان و خلخنوری شیدا بابا کھ در نشریھ  

کوتاه و گزیده اشعار در کتاب  معلومات،بجزتا چند سال اخیر از شرح حال دقیق وی.منظومھ نویسی امرار معاش مینمود

و سردبیر ارجمند مجلھ و فرھیختھ دانشمندان آذربایجان محمد علی تربیت ،دانستھ ای در دست نبود تا اینکھ دوست عزیز 

این شاعر تبریزی کھ در اواخر عمر خود ودر غربت  حیات وموتتا مودند ن رضا ھمراز پیشنھاد  جناب آقایپربار غروب ، 

م، یبعمل آورقی ده واز زندگی پر پیچ وخم وی  تحقیرا مورد بررسی قرار دا بود  مورد بی مھری و بی توجھی قرار گرفتھ

 محمد علی حسینی کھ در آلمان زندگی می جنابکوتاھی از  لذا با یاری استاد گرانقدر آقای محمد امین سلطان القرایی بھ مقالھ

مقالھ پروفسور دکتر یاشار آی دمیر استاد زبان و ادبیات ترکی دانشکده ادبیات قاضی کنند دست یافتم کھ سرنخی گردید تا بھ 

و  بھ خط فارسی  لاتینتصحیح  قسمتی از دیوان اشعار رمزی بابا از پس از ترجمھ این مقالھ و  ویافتھ استانبول دست 

کاری  اقدام نمایم کھ  بررسی فونیم ھا و مورفیم ھای زبان ترکی استانبولی و تغییر و تبدیل دوباره آن بھ زبان و لھجھ تبریزی



برای دستیابی بھ زندگی این شاعر توانا و مداح  .باتمام رسید و اھالی قلم  کھ بیاری خداوند نمود بس دشوار و طاقت فرسا می

بیت لازم مینمود کھ دست بھ چنین کار خطیری زده و بیدرنگ مقالھ ای را در اختیار علاقھ مندان قرار داده تا در آینده  اھل

  .در اختیار علاقھ مندان قرار گیرد پس از ترجمھ وتصحیح ای نزدیک و بیاری اساتید فن، دیوان این شاعر توانا وفرزانھ

 با سپاس علیرضا آقاپور  

 عاشیقینھ  لطف  عنایت    محراب گرکگاھی جھ     طاقت               ھچ قالمادی  وناجورای ماه سنین 

 علیا یھ اشارت         ناز نگھ کعبھ یین  ھ سیھخط            مک اولماز     ھ سجده سینی ائتموزون ا

 ای آفت  یلھ، دل آلدینباخیشلارانھ مست                 ایاغھ                 ین  آلدی منی باشدان ھ

 

خدا        

  رسین           مرادون  نجم اوج آسماندا ، شعلھ  گوسترسین               ئروزی  دھندور،  وردیغینجھ  دائما  و

 شھر تبریز دیده بجھان گشوده  دوره پادشاھی فتحعلیشاه قاجاردر رد )میلادی  1800 (برابر با )ھجری قمری1216(وی تخمینا در سال

 توسط رجب پاشا والی شھر  )میلادی  1842ه ق 1258(راستانبول مھاجرت کرده و پس از مدتیی بھ شھودر بیست سالگ

ساجد و ممنظومھ نویسی بر سر در  پیشھ اش شاعری و .بھ این ولایت دعوت میشود)آرناووتلوک(مقدونیھ  )قلخان دلن(وتتوو

تاریخ تولد دقیق وی در زیر سایھ ابھام است اما از سرنخھایی کھ از منظومھ ھای تاریخی .مداحی بوده است عمارات دولتی و

بعد از ترمیم و قدیمی ترن منظومھ تاریخی وی .کھ در چھ زمانھایی در قید حیاط بوده است و قصیده ھای او میتوان دریافت 

کھ از  دیده میشود مقدونیھوی ودر شھر تتو"خراباتی بابا  " زاویھ وتکیھ بازسازی قبھ میدان سرسم علی بابا و کتیبھ ورودی 



و ویکی از مھمترین پایگاھھای نظامی کھ نیاز مبرم بھ ایجاد تشکلھای دینی و مذھبی  بوده تصرفات امپراطوری عثمانی

 .بشمار می آمد خلافت اسلامی در مقابل دشمنان و باصطلاح کفار غیر مسلمان بوده است 

تسلط وی بھ زبانھای ترکی ،فارسی و عربی از . ی بابا در میان شعرای ترکی گوی آذربایجان از جایگاه ویژه ای برخوردار استرمز

خود نامیده در دیوان ادبیات خود رمزی بابا را نماینده مقتدر " الامینابن " اشعار و قصیده ھای وی مشھود است و بدرستی کھ

قصیده ھا و منظومھ ھایش قابل تقدیرند .آذربایجانی و ایرانی دیده میشود در بیشتر منظومھ ھای رمزی بابا ،شیوه : و مینویسد 

با اینکھ شیخوخیت  و پیری ،قیلات و فقر و قربت وعشرت  اورا رنجور و آزرده خاطر کرده است ولی رمزی بابا ،با غلبھ 

و مذھبی ،ھمچنان منظومھ ھای منتظم و مرتب سروده و  تفاوتھای عقیدتیھا و تھمت ھا بدلیل بر تمامی موانع و بی مھری 

 .او را یک شاعر تمام عیار نشان میدھد

،با ارائھ پنج بیت  "رمزیمرحوم شیخ  "با سر تیتر 189-190در شماره )میلادی  1899(در روزنامھ معلومات نوری شیدا 

اینچنین اشعاری پر محتوا کار ھر کسی نیست کھ :از وی  ،درباره استعداد و خلق اشعار زیبای ترکی و فارسی چنین میگوید شعرفارسی

 وو مرثیھ ھای تاثیر گذار" ماده تاریخ" صنعت شعری مرحوم رمزی در نگارش.آنھم فی البداھھ بسراید دار را در ھفتاد سطر  ھقافیو 

؛او را در ردیف شعرای قدر  حتی شیوه منحصر و مخصوص آذربایجانی و ایرانی خود در املا و سرایشغزلھای بلیغ و شیوای وی ، 

 .در مکتب ادبی آن دوره قرار میدھد 

چگونگی تحصیلات و تکمیل و یا اتمام آن نیز دانش جامعی در دست نیست اما از روند تکمیلی اشعار و سوق و سوی آن میتوان   از

،او را  یش طرز کلاسیک و صوفیانھ او در اشعار و گفتھ ھا وده یو مکتب خود را د درگاه بکتاشیان بپایان رسان تحصیلاتگمان برد کھ 

ملمع ھای فارسی و عربی او در طرز تصوف و تشیع و اعتبار خاصی . سبک و سیاق مقبول محیط زندگی خود نموده است   صاحب

بابا  . زبان فارسی و عربی استترکیبات عربی قائل است و استفاده از تلمیح در اشعار خود ،بیانگر درک و فھم و تسلط وی بھ  بھ کھ

تبریزی در استانبول نیز محسوب میشد و علاوه بر محبوبیت وی در  زده قمریاز سخنوران خوش بیان قرن دوا در زمان خود رمزی

گویا در .شعرای ترک زبان ترکیھ نیز معروف و آثارش نیزاز اھمیت ویژه ای برخوردار بوده استبین شعرای آذربایجان ، در بین 

 :ترکی را با جسارت تمام سروده است شعراین )1277-1255(ھنگام عبور سلطان مجید خان عثمانی 

 فرحناک ائتدرویشی  ،ای  پادشھیم   بیردور

 زنگ کدری  پاک ائت ضمیر یندن  )1(مرآت

 کافی دورایل منھ بیر بیرھفتھ سنین خرجون ، 



 )2(بیرھفتھ سن امساک ائت  ایل منی راحت قیل،بیر 

نیز پس از استماع کلمات وی ،پاداش مطلوب و مناسبی را حوالھ کرده و گذشتھ است و از آن زمان مورد سلطان مجید عثمانی 

با بررسی تاریخ جنگھای ایران و . گری رقم میخوردتوجھ شعرا و ادبا قرار گرفتھ و زین پس  حیات ادبی وی طور دی

ھجری قمری مصادف با پادشاھی محمد شاه قاجار 1218میلادی برابربا تیرماه  1839عثمانی و اتمام آن ،در ماه تموز  سال 

است در و سلطان محمود دوم عثمانی و انعقاد قراداد ارزروم دوم و جلوس سلطان مجید خان عثمانی بر تخت سلطنت  بدیھی 

این اثنا روابط ایران و عثمانی رو بھ بھبود گذارده و تبادل فرھنگی و اجتماعی نیز وارد دوره جدیدی از خود 

تقاطع  ،تغییر نام یافت  "اسلام پلُ  " کھ بعد از فتح سلطان محمد فاتح بھ) روم شرقی(پایتخت بیزانس " کُنستانتین پلُ."میگردد

ارتباطی فرھنگ و تمدن مدرن و مھد دموکراسی و صوفیسم ؛بستر مناسبی برای روشنفکران پل  برخورد اسلام و مسیحیت و

عدالت را ایفا نمایند تا نقش پیام آوران صلح و دوستی و دانشمندان وادباتا در این فرصت مناسب  ، بوجود آوردو ادبا و شعرا

بحث و بررسی پیرامون ( .ان و ایران گرددربایجدر منطقھ و آذبستری مناسب برای  آغاز زمزه ھای مشروطھ خواھی 

 کھ در این مجال نمیاین مقولھ ست خارج از موضوعیچگونگی ایجاد الگوھای مشروطھ خواھی و نھضت ھای آزادیخواھی ،

 ) .گنجد

ھجری قمری  1302معاصر بوده است و در سنھ ی راجی و شکوھی  -آھی -لعلی با شعرایی ھمچون رمزی تبریزی 

در ھنگام آذربایجان  مھدی شکوھی مراغھ ای از شعرای توانمند زامیر .ملاقات داشتھ و در دیوانش مذکور داشتھ استشکوھی  با وی 

سفر حج ،در بین راه در استانبول ،با درویش رمزی بابا ملاقاتی داشتھ و شکوھی نیز رمزی را شاعری بی بدیل و توانا واستاد سخن 

 .و بسیار ملول گشتھ و شعری در وصف حال بابا سروده استنامیده است و از پریشان حالی وفقر ا

 گوردومخوبانی پریشان  ۀچون باخیپ  طرُ ی پریشان مطلق        یاخشی لار بیلدیم اولور حال

 کیوان گوردوم )3(چون نجوم ایچره باخیپ ،ریفة           وفھم قیلدیم فلکین  سُفلھ نواز اولدوغون

 گوردومفافھ  آرا ،   لو لو مرجان کھنھ  ل                  ای بسا   گردن  مھپاره ی بی گردنبند 

 گوردوم، سینھ سین عمان  نظمینی دُرّ گھر        ھ رمزی بابا           جئننھ گوزل شاعر قرُّا  

 گوردومطفل دبستان  ،   وتینده  اوزوممعرفتدن بو کی   بیر رمز قیلیم   استفھام            خدم



 .تکی انسان گوردوم"  )4(دحیھ کلبی "بیر وحی مُنزل            اونروح الامین ،لفظینی و واوزون

 و خلوص تواضع 

و  )5(گوی" گفتھ "پذیرفت بیشتر خود را درویشی مداح و رمزی بابا علیرغم تمجید و تعریفھایی کھ در زمان خود از وی صورت می

مشاعره ھایی کھ بھ بحث و جدل  و رمزی در مجالس.میدانست و این خوی متواضع و ملایم وی در اشعارش نمایان است  سخن سرای

 . می انجامید شرکت نمیکرد وبدلایل متعدد از جملھ تفاوتھای فرھنگی و مذھبی و اعتقادی از حواشی دوری می جست 

 گرچھ بیر رمزی گدایم ،بیلیرم مرتبھ می   چھ مین مدح اوخوسام ،شعریلھ دعوا قیلمام          ئن

 ، کمتری یم  متھمیشعرا زُمره سینین  یوخدور              ، قوَت طبعیم  ممه دئمینده بیر مدح ا

                                      ******* 

 نھ علم وار نھ کمالیم وار ،نھ فھم وار نھ استعداد               شعروشاعری  دعواسین ائتمم،   مبتدییم   حالیمیز  معلوم       

  معلوم حق خیر ائده اعمالیمیز یتھ ر ختم ائت کلام  نھ اعتبار ائیلر عوام               رمزی    نھ شعریمده وار دوام  ،

                                                     *********** 

 دعاجی یم اوٌلونجھ ،بو تنیم دن مرغ جان آزاد                  ی خام ائتمم ،دعو دعوادگول  حدَیم کی مدَاحم 

                                           *********** 

 احت نھ بلاغت نھ ده شعریمده کمال سنھ لایق سخنیم یوخ سنی مدح ائیلھ مگھ          نھ فص

                                    ************ 

 دگول حدیم افندیم مدحینی انشا ائده بیلمک          قبول ائیلھ بو عرض حالیمین واریسھ نقصانی

                                   ************ 

 .شاعری و مدیحھ سرایی خود را نوعی سرگرمی و وقت گذرانی قلمداد نموده است  ، در بیتی



 )6(گرچھ ای رمزی غم عشقھ تحمل قالمادی         مدح یار ائتمکلھ چون اشعاردور ائیلنجھ میز 

                                ************** 

پدر دانستھ و  و اجداد طلعت سروده است ،مداحی را موروثی و یادگاری از در یکی از ابیات شعری کھ در وصف و تاریخ تولد محمود 

 .ظاھرا پدر رمزی نیز از مداحان و نوحھ خوانان  تبریز بوده است 

 دور منھ مایھ  دانبو دنلو مدح اوخوماخدا ،آتا     فقیرم بیر دعاجی مبتلایم ،ادَعا قیلمام        

وی مدیحھ سرایی و مرثیھ و نوحھ خوانی در ضمیر و ذات رمزی بوضوح مشاھده میگردد ولی  محیط و پیرامونی کھ بدلیل مھاجرت 

عدم نیاز بھ اشعار حماسی ومرثیھ ھای تاثیر گذار ،موجب تغییر لحن   و مناقشات بین مسلمانان و مسیحیانپایان یافتن   پدید آمده است و

میتوان ایجاد  را تمایل رمزی بھ شیخوخیت و درویش گری.وی نیز گردیده است اعات در باورھای شیعی اشعار و مرو سخن در 

و راز وی نیز  محیطی امن برای فعالیتھای ادبی خود و مصونیت در برابر عقاید و باورھای رنگارنگ آندوره دانست و سخنان پر رمز

 .ص رمزی نیز خالی از رمز و راز نیست اردو چنین بنظر می آید کھ انتخاب تخلبر آن صحھ میگذ

 منھ درویشلیک پک چوخ گورونمز ،آنلا ای رمزی                 نچون کی چشم زاریم ،تنده جانیم ،خاندانیم دور

                                          ********** 

 سویلھ رم                        بویلھ دور اومَیدیمیز کی ،ائده لر لطف و عطا  یدرویشم ،رمزی گدا ، مدح امام

                                          ************ 

یش او را از تص و منحصر بفرد او در اشعار و مدیحھ ھالحن و لھجھ خاص رمزی و استفاده از ادات و اصوات و حروف ربط مخ

توان گفت کھ سبک و سیاق صنعت شعری وی در ھیچیک از شعرای   نماید و بجرات می مجزا و متمایز می رومشعرای ترکی گوی 

-دیوو– ودردمندمدردجریم –ھ جانیم بَ  -ھردم بدم –ری آپَ  -ھ ای بَ  -ھ اصواتی چون  بَ استفاده از .گردد عصر خود مشاھده نمی

آلی یوروم  کھ توسط ،گئدی یوروم ،ایستی یوروم :و عدم استعمال افعالی با لھجھ روملوو استانبولی مانند ...(اوقدَر)اودنلو-(بوقدَر)بودنلو

و ساده نویسی  ) اھل دل(ق  اھالی دله از الفاظ عامیانھ در اشعار مختص دراویش ورومیانی کھ بعدھا زبان ترکی آموختھ اند و استفاد

 سرایش رمز گونھ و پیچیده گویی از خصوصیات بارز این شاعر تبریزی اشراف وص وبرای مردم عادی و در برخی اشعاربرای خوا

 .ستا



و کلمات رمز  شود ایی نیز دیده میطاسماعیل خ ادات و اصوات در اشعار صوفیانھ شیخ صفی و شاه اگر کمی دقت کنیم ازاین دست

اویش  دلق دردر اشعار رمزی و دیگر شعرای اھل تصوف ، بھ برای مثال .بسیار است صوفیانھ  گونھ و مبھم و پر از ایھام در اشعار

دراویش رده پایین و سیاھی لشگرند کھ در امورات دولتی و  آنانو است ھ در اصل ھمان اھل دلقپاره پوش اھل دل میگویند ک پوش و

شیخ صفی الدین اردبیلی . ستاک و دوری از تجملات ابھ قناعت و امس وظیفھ آنان تشویق و دعوت مردم  سیاسی دخالتی ندارند و

 :میگوید

 د             چون باغیرنا دگدی اوخ،یوخدور حکیملردن مددرّ   و سعی قیل کی اولمایاسان اھل دیلدن خوار

 ویا 

 فانی اولور دنیالیلارین حشمتی            اکسیک اولماز اھل دلقین دولتی 

 ویا 

   اھل دیلدن بیر اشارت دنیی و عقبی دگر                ایکی عالمجھ کفایت دیر اولاردان بیر نظر 

 تخلصُ و مَخلص

نیھ دیگری کھ مکرر تکرارگردد برنمیخوریم ولی در میان چند قصیده بصورت ک بھ مخلص و تخلص شاعر در اشعارش رمزیست و 

 .خاطر نشان میکند " دیده گریان " مشکوک بھ موضوعی بر میخوریم کھ مخلص خود را  

 "!دیده گریان" دعاجییم ، قفسدن مرغ روحوم تا ائده پرواز         نھ اولا رمزیسم بیر مخلصیم ده 

ویا تخلص  است دهی بومدیحھ ھای شیعی و مدح امامان و چھارده معصوم و مرثیھ ھا و  در اشعار خاص و" دیده گریان " آیا مخلص

گویا این کنیھ و لقب را رجب .کند  معرفی می"سوده وی زاده " در مواردی نیز شاعر خود را! در اشعار فارسی؟ او ایرانی

 روحانی و عرفانی ایجاد کرده و استعداد و حس خیالھنگ عثمانی بھ افرادی کھ ارتباطات پاشا بھ وی داده است ودر فر

نامد وشاید  د خود میـّ و در بعضی اشعار ومدیحھ ھا خود را از خاندان نبوی و آنان را جشود  می گفتھ پردازی داشتھ باشند 

  .باشدھمان سیـدّ 

  ،دگولدور غمدن آزاده               کمایھ  دار دنیاده،جناب کبریا سنسیز "سودوی زاده " بو رمزی



کند و  کند و کاملا با احتیاط در معرفی خود عمل می خود را افشا نمی پدریو کھ چرا و بھ چھ دلیل  نام واقعی بدرستی معلوم نیست 

عرفان و تصوف و در اشعار و مدیحھ ھای وی آثاری از  .مشخص نیست کھ چرا این نام را برای خود برگزیده است 

از مدح و ستایش اھل بیت و امامان در اشعار و مدیحھ ھای وی چنین نمایان است کھ از فرقھ . خورد بچشم می تشیع

باشد  یم" خراباتی بابا "دونیھ منسوب بھ مق" قلخان دلن" تاسیس فرقھ بکتاشیھ روملو در ناحیھ. بکتاشیان روملو بوده است 

 .سپاھیان شیعی در مقابل کفار بود و تھییج بھ دستور حاکمین وقت اتفاق افتاد و ھدف تشکیل)میلادی 1550(کھ در حدود 

دانند و بسیاری پیدایش این  می حاجی بکتاش ولی زاھد خراسانی طریقتی است کھ خود را منسوب بھبکتاشیھ 

دانند کھ متاثر ازعقاید دوران  والی گری امام رضا بر خراسان بوده است ولی  مذھب را بھ دست فردی بھ نام بالم سلطان می

سھ صورت برای بیان علی -محمد–حق  بھ عقیده آنان. در کل حب اھل بیت پیامبر اسلام بخصوص حضرت علی است 

شام صلوات فرستادن بر ھر صبح و: گیرند ،مانند  بنظر بکتاشیان ،بعضی از آئینھا جای عبادتھای شرعی رامی .یک حقیقتند 

 اعتراف کردن بھ گناھان نزد بابا ب در دھھ اول محرم ، آاز نوشیدن  ، خودداری" نادعلی"دوازده امام ، خواندن دعای 

اخلاق از نظر بکتاشیھ در این .و اعیاد دینی  علی الخصوص عید غدیرخم  نوروز بایرام و پس از محرم و بزرگداشت)شیخ(

برخی زبان تصوف را زبان .  دستت را بی آزار ، زبانت را راز دار و کمرت را استوار نگھ دار : گردد جملھ خلاصھ می

اما باید دید .دانند بھ ھمین دلیل صوفیان نباید لب بھ سخن گشوده و معارف و رموز آنرا بازگو کنند رمزی و اسرار آمیز می

 .چرا زبان تصوف زبان رمزی و اسرار آمیز است

  کیمدور او کس کی بیلھ ،معنی قرآنی  دُرُست            ست جانانی دُرُ  خرمزی ،رُ  یل بیلمسھنولا د

                                     ************** 

 رمزیا ، اسراری  گھ ل    نادانھ قیلما آشکار             ایستریسن   ھمَت  یارین   اولا   ھردم بدم  

تاکید بر آن و دعوت عامھ بھ آگاھی و درک صحیح از اخلاق و شئونات در بیشتر  و اسراررمز و رموز و رازو استفاده از واژه

   .شعرای معاصر رمزی بابا نیز دیده میشود 

 گوش قیل اي كي بیلیرسن اؤزونو واقف كار

 نھ دیر نالة نئي، نغمة تار یآگھ اول گؤر ک



 دیر اول خشك اولان چوبدا بو نالة زار نھ

 اسیندان اونون غارت اولور صبر و قرارصد كي

 اسرار وزیھر پرده ده وار  یپرده ن نیآچماس

*** 

 اول تاري مغنيّ نییھ آغوشوندان قویماز 

 اول خانھ براندازلارین دوشوندان دوشمز

 گوش ائده ھر كیمسھ، گئدر ھوشوندان ایلھ ھوش

  سن داخي جان گوشوندان غفلتي چك پنبة

 نھانھ اولاسان برخوردار اسراركي  تا

*** 

 فھم قیل ،گورکی ندور چنگ و دف و بربط و عود 

 ندور انُلاردا بو آھنگ بو لحن و بو سرود 

 بول ای ماحصل غیب و شھود رمزعارف اول 

 عود ھر لحظھ گلر شوره دییھ ر یا معبود 

 ده دییھ ر یا ستارجتار ھر لحظھ گلر و

*** 

 سن داوودایلھ كؤنلونو قیل خرّم لحن 

 ني توت سُلَّم سن بامینھ گؤزوم نغمھ عرض



 قال اھلي، قیل عمداً اؤزونو ابكم سن اولما

  سن ائلھ علم و ادب فیضین اگر آدم كسب

 يِ موسیقار دیر موسیقي گؤركي نھ قیل فھم

 

  یبیگانھ لر ائیلھ مھ رازای کونول محرم 

 ورمھ نااھل الینھ بو دولی پیمانھ لری 

 زلف سخنھ شانھ لری  رموزاتیلھچک 

 سیّدا مھدیھ یالوار کی بو دُرّ دانھ لری 

 ده نثار )7(ھوار "کریم بَی"شائیلھ سین محفل 

 

         )یروانیش میعظ دیس(  

 

 

  

رئیس صوفیان بشمار می آید، اول کسی است کھ برای فرار از  جامی کھ بقولذوالنون مصری در کتب صوفیھ مشھور است کھ 

صوفیان بھ سخن گفتن گویا رمز گونھ ).59تاریخ تصوف در اسلام ،ص.(اعتراض معترضین ، رموز صوفیانھ را بکار برده است 

سخنوری و سفسطھ معروف مبنایی برای صوفیھ و روشی برای فرار از کتمان عقاید ایشان بدل گشتھ بود کھ در حکمت یونان بھ علم 

جنید گفت ما این علم . منبر برد و آشکار نمود و چون شبلی پدید آمد، این علم را سر:........مینویسد  خواجھ عبدالله انصاری.است 

ھ شامل رموز نزد صوفی. ی  میگفتیم ، شبلی آمد و آنرا بر سر منبر برد و آشکار کرد رّ را در سردابھا و خانگاھھا بصورت پنھان و سِ 

کلمھ و یا ترکیب  و تعبیر و حرف و عدد و نشانھ است کھ از معنی ظاھری خود خارج شده و حسب قرینھ ادبی ،بمعنی کتابی و مجازی 

 :بیات صوفیانھ بسیار است از قبیلبکار میرود ودر اد



م؛جم؛سبو؛ابریق؛معشوق؛نی ی؛باده؛جائرخ؛زلف؛خط؛خال؛چشم؛لب؛ابرو؛شراب؛ساقی؛خرابات؛بت؛صنم؛پیرمغان؛رند؛سیمرغ؛شمع؛م

مناظقی چون درو ردیاشعار و کلامھای اھل تصوف ،مجموعھ آثاری ھستند کھ برخی گویشھای ترکی و بعضا بھ کُ .میباشد.......؛نای 

طھ دکتر .نامیده میشوند و جای خالی کتب مقدس را برای ایشان پر میکند" دفتر " سروده شده اند کھ (گیلکی باستان)پھلوی گیلان بھ 

کھ نزد  رواقیان و  ھندویی تصوف یک مذھب اسلامی خالص نیست ،بلکھ مذھبی است:مینویسد) ذکری ابی العلا (حسین در کتاب

برخی مانند ثولوک در کتاب .اسکندرانی رنگ یونانی یافتھ و در عصر و دوره بنی عباس رنگ اسلامی بخود گرفتھ است حکمای 

از ھمین روی .بھ تاثیر ادیان و اندیشھ ایرانی بر تصوف اشاره کرده اند)عرفان شرقی (تاب و پالمر در ک)تصوف در حکمت ایرانی (

توجھ بھ مسافرت دائم و پی در پی ،علاقھ بھ سماع و موسیقی و  :عباسعلی عمید زنجانی درباره اشتراک عقاید مانویان و تصوف میگوید

  .د از مواردی است کھ میان آداب و عقاید آنھا ،با آداب و آرا صوفیان نزدیکی نشان میدھ وتاثیر آن ، سرود و ھمچنین توجھ بھ شعر

                                    ************* 

تالیف احسان ایشیک  بھ این شاعر تبریزی پرداختھ و )ترکیھ ادبیات چیلار و کولتور آداملاری اینسکلو پدیسی(در کتاب یازده جلدی 

رایکی  از برترین  شعرای گزیده گوی و مدیحھ سرای زمان خود دانستھ  و اورا ستوده است ودیگر نظریھ پردازان  یرمز

و محققین ، ھجرت وکوچ اجباری وی را ناشی از احساس تظلم و رنجوری از ظلم وستم دستگاھھای حکومتی آن دوره 

 .دانستھ اند

رمزی بابا تبریزی :مینویسد  )سون عصر ترک شاعرلری  (شعرای ترک قرن اخیر در کتاب )الامین ابن(کمال اینال محمود "

قبل از اختیار کردن شغلی برای خود از خرده معاش دوستان خود زندگی . بعد از تحصیلات مقدماتی بھ استانبول آمد. است

حوالی شھر تتوو  در (میگذراند تا اینکھ بعد از مدتی با رجب پاشا ، بیگلربیگی و والی استان قلخان دلھ ن کشور آرناووتلوک 

توتونفروشی ،اتاقی اجاره  غازهآشنا شد ه و برایش در کوچھ شکرچیلر در آکسارای ،و در طبقھ فوقانی م)کشور مقدونیھ 

بعد از مدتی این مکان  . بھ  مجمع الشعرای محقری  تبدیل شد و اھالی سخن در آنجا جمع شده و مشاعره میکردند کردند کھ

مورد غضب صاحب خانھ  )گمان میرود بدلیل باورھای شیعی باشد ( و بھ دلایل نا معلومی  دیدهکانون حسودان و نااھلان گر

و پس از دو سال بھ  بعد از مدت کوتاھی اقامت در این خانھ بھ کاروانسرایی منتقل میگردد رمزی درویش یرد ومیگ قرار

ی تحت فشار قرار میگیرد و از طرف شیخ الاسلام حیدر زاده مورد اتھام قرار گرفتھ و از کاروانسرا اخراج بھانھ ھای واھ

حمتی برای خدمتکار عبدالرحمن افندی ایجاد کرده است و خدمتکار کھ بھ ادعای  قاضی حیدر زاده ،رمزی بابا مزا .میشود 

صاحب کاروانسرا کھ از اقدام قاضی ناراضی بود ،در !!!از تیره ی زیبا رویان چرکسی بوده بھ قاضی شکایت برده است 



مانع از این بی عدالتی گردد ولی حیدر زاده بھ کمک دسیسھ پردازان ،کرایھ اورا  تا خواست کرایھ دوسالھ خود را مینماید

گویا  مداحان و شعرایی کھ در .و چوال و پلاز رمزی بابای در مانده را بیرون انداختھ و او را اخراج میکنند کرده پرداخت

 }الله اعلم.(شت دچار میگردیدند نومیداشتند بھ ھمین سرنجامعھ قدم بر تای اھداف دیوان و باورھای رایج راس

 :،برای قاضی حیدر زاده ھجوی مینویسدرمزی بابا  بعد از ترک کاروانسرا با دلی شکستھ و آکنده از غم و اندوه 

  ؟ سودای خامدن ،بو سود  نھ مم سنھ یدن             بیلمحقر  مکان شو ای نفی ائدن منی ، 

 دارالسلامیدن   شیطان چیخارتدی  جّدیمی              خندان منی اگر سالارسان دیشاری اینجیمم

 ، معاشرت  خاص و عامدن   چمیشمئمن ک زیاد سن              امروز اهبزمگ )8(یسن قصی السَّ 

 بیت الحرامدن ،  قندیل سرقت ائتتدی              سنین گیبی        چوخ زاھد موراثی گوردوم 

    و رسول و امامدن،خدا نخوف ائیلھ مھ د     یردی حیدره محراب ایچینده تیغ           ھمنامین ا

 ماه سیاھدن شرم ائتمھ دین ،  فضیلت          آجدان باییلدی ، بیرگجھ  افطار وئرمھ دین       

 کلامدنقند   عصمتلی  خواجھ ی                                    

با رفتارھای گستاخانھ خود بی مھری و تحقیر و آزارھای پی در پی رمزی بابا تا جایی پیش میرود کھ شعرا و مدیحھ سرایان جوان نیز 

مرحوم دکتر علی ھریرچی در یادداشتی .در بعضی اشعار وی بوضوح دیده میشود  کھ موجب دل آزردگی این پیر طریقت میگردند

در استانبول شاعر و درویش تبریزی  با نام رمزی بابا زندگی میکند کھ با خرده خرج و کمکھای دوستان امرار معاش میکند :مینویسد 

حکایت است کھ روزی  درویش رمزی با دو شاعر جوان در جگر کبابی در آکسارای استانبول ملاقات میکند و پس از مشاعره و .

مغازه را ترک میکنند ورمزی بابا نیز زی و مزاح نموده و بدون پرداخت  حساب خود صحبت و صرف غذا  ،دو جوان شروع بھ طنا

قادر بھ پرداخت حساب آنان نمیگردد و با شرمندگی در پی چاره میگرددو بعد از ساعاتی آن دو جوان از کار خود پشیمان گشتھ و بھ 

 :شعر را فی البداھھ میخواند جگر کبابی بازمیگردند و درویش رمزی بھ محض مشاھده آن دو جوان این 

 سینی              ای جیگر پاره سی، گھ ل ور جیگرین پاره سینی ظاریندان آغارتدیم گوزومون قاره تنا

    

حاجی بیگ انسان .،وکیل و حامی رمزی بابا بوده است حاجی بیگ صاحب کاروانسرای سراج :نویسد  در مقالھ خود میاحمد راسم  

 بوده و از رمزی بابا بھ نحو احسن مراقبت کرده و لباس و نظافت و غذای او را تامین و احتیاجاتش را برطرف میخیر و ادیب پرور 



زمانی کھ من  رمزی را دیدم بسیار پیر و فرتوت و لباسھای طرز عجمی او موطن اورا معلوم میکرد و ایرانی بودنش را نمایان . نمود

 .ت و مندرس ،کمرش خمیده ،شانھ ھایش افتاده و آرام وآھستھ راه میرف صدایش بسیار ضعیف ،لباسش ژنده.مینمود

در شب شعری با عبدالغفار بخارایی : در برگھ خاطرات خودچنین مینویسد) میلادی 1873-ه ق 1290(برھان الدین بلخی افندی

رمزی  اشت میکردحی بیگ یاددوھر شاعر بنوبت یک بیت شعر میگفت و ر ترکستانی ،رمزی بابا تبریزی و علی روحی بیگ بودم 

ایش کھ در یکی از غزلھ. بابا با مدیحھ ھا و قصایدش مجلس را در دست گرفتھ و آنرا فتح نمودو بداھھ گویی خود را بھ اثبات رسانید 

                                                                                                                               .خاطرم مانده چنین بود 

 ،جنت اعلادن ایراق ائتدی غرور ی،روضھ رضوانیلھ ائتدی ، مئی صاف             زاھید فیعار

 عیاشحھ سرا ، زیبا فکر وبدیھھ گوی ،مدینکتھ  سنج،  ،قلندر مشرب ،ندیره پرداز ، متواضع ،فقیرالحال ،خانھ بردوش ، را رمزی بابا

و تحرکات تجدد خواھی  رمزی بابا مصادف با شروع تنظیمات دولت عثمانی وقاجاریھ  و آغاز ادبیات نوینیافتم با اینکھ دوران پیری 

کرد و دیوان ادبی رمزی و  بوضوح ادبیات عرفانی را نمایان می اشعار ،قصاید،رباعییات ،غزلھا ،مدیحھ ھا و قطاعات اوبود ولیکن 

 . طلبید قدیمی  اوطرفداران خود را می سبککلاسیک واشعار

طبق گفتھ ھای خود ، پس از جفا  مرحوم رمزی:برای مرحوم شیخ رمزی چنین نوشتھ بودند  نوری شیدا در نشریھ ھفتگی معلومات

گردیده بود مدتی  روحییات وی را دگرگون  و ایمانش را سست و  بی مھری کھ از طرف شیخ الاسلام قاضی  حیدر زاده بروی و

در سفری کھ بھ کاشغر اویغورستان داشتھ است در سکوی اسرار خانھ بھ دام دود و بنگ اسیر  ی آورده وور  و بھ شرابنموده متزلزل 

عزلت و . بالغ بر ھشتاد سال بود اشعاری ایھام گونھ در امر بھ معروف و نھی از منکر داشتھ است  در اواخر عمر خود کھ.گشتھ بود 

گوشھ نشینی و امساک  و دوری از مسکرات ؛ کھ از خصیصھ ھای بارز آندوره بشمار می آمد در وی نیز پدیدار گشتھ و در ھنگام 

یا تا اواخر عمر خود و دریافت مستمری از سلطان مجید خان عثمانی  از گو. وفات نیز بجز آثارش چیزی مشاھده و بجای نمانده است 

برت و حدیقھ العشاق اشاره آئینھ ع–وی بھ مجموعھ اشعار  بجای ماندهمیتوان از آثار.دوستان و ھم مسلکان امرار معاش مینموده است

 . نمود

  )شرابیھ(بنت العنب

 بیر زمان دوشموشودوم دامینھ بنت العنبین        جان نثار ائیلردیم   نامینھ   بنت العنبین 

 آلمازییدیم عوضی جامینھ  بنت العنبین       آئینھ اسکندری   من         تخت جمشیدیلھ 



 بنت العنبیننقدجان ورمزیدی جامینھ          پختھ  سایمازیدیم او ، رند خراباتینی کی  

 بنت العنبینگلشنی،  گلخن حمامیلھ          آلمازیدیم    یلھ آلدانمیشیدیم رنگینھ کی او

 بنت العنبین  جان ورردیم،قدح آشامینھ  مجلس مستانیھ   کی           او قدر مایلیدیم 

 بنت العبین    سورمھ رم ساغر گلفامینھ   علیمی      اندوه  خمار         کھربا ائتسھ لب ل

 ا بنت العنبین  اویماسیدیم اگر  ابرامین  ینی توتمازیدی زنگ ظلام         کونلوم آئینھ س

 بنت العنبین  باخینیز  کیفینین  انجامینا    ایلھ دی تاراج خزان           عمرومون گلشنینی  

 العنبینبنت  دئیمھ دی تشنھ سی آلامینا       گئتدی ذوق طربیم قالمادی کونلومده نشاط       

 حیف، او عاقیلھ کی ،عمر گرانمایھ سینی              صرف ائده عشرت ایامینھ  بنت العنبین 

 جھد قیل تا ایره سن کامینھ بنت العنبین  ن  اگر    دھرده سن             لیغ ایسترس عید ناکام

 بنت العنبین ینھ  نکبت جامینھ   فرجام سّد فرجام ایسن ائت  دیده ی عبرتلھ نظر              

 گنجینھ رنج دمیش ھادی ره نوشینھ نیش               ای دو صد لعن اولا اندامینھ بنت العنبین

 بنت العنبین باخینیز   سرقت اقدامینھ    ،  راھزن ذھن و ذکا             دشمن عقل و ادب 

 ی آخشامینھ بنت العنبین باری سال وصلت ون،سنی تائب اده مم             ای اولان مھرینھ مفت

 بنت العنبین ) 9(ضر بدن وخاسر مال                  باخینیز نفعینھ   آثامینھضعف عقل و مُ مُ 

 سونرا باخ جنگینھ دوشمانینھ بنت العنبین   لی ایچمھ قوی احباب ایچسین     ناظر اول بزمھ و

 قانما رمزی گیبی احکامینھ بنت العنبین  میھ اغوا ، ذینھار             ایستریسن سنی نفس ائت

 عاشیقانھ لر

 



از نقل قولھا و روایات چنین برمی آید کھ رمزی بابا تا آخر عمر  خود ھیچ وابستگی عاطفی و عاشقانھ ای نداشتھ و تجرد و 

. وی تا لحظھ مرگ خود بکارلیغ(باکره گی) را برگزیده و دارای ھیچ  ھمسر و فرزندی نبوده و حتی معشوقھ ای نیز نداشتھ است

خوی و خصلت درویشگری خود را بھ اثبات رسانیده است اما مابین اشعار وی  در دیوان اشعارش بھ عاشقانھ ھایی برمیخوریم کھ 

 قابل تاملند .

 شعرایوم دیو(شاعرم ) دعوا اده مم یار سنھ                        شعرالار آراسیندا  بانا دوشمز  سووز و ساز 

                                        *********************************  

 بونجا یللاردور  سر کویینده  ساکن اولدوغوم                  او پری بیر کرره  شاید ائیلھ یھ  اصراف لاف 

                                      *********************************  

یول یوخدور ،گچیلمز اشقیالاردان                  ھاموسی مست و شیدادور جمالون آفتابیندان  سر کویوندا   

                                      ********************************  

معنانیندگیلدور وصفی ممکن ،او یوزی مھر درخشانین                نھ اوزگھ بلبلیدور   مرغ دل  او  وردی    

 اسیریدور غمی عشاق لار ای رمزی  بیل آنون                  نئچوندور وصل امید لھ، سنون ای دل بو اقدامون 

 ددیم ای دل فراغت قیل ،ددی کچدیم   کچنلرده                  ولیکن بیلمزیم جانا  ؛ بو سودادان کچن  نره ده ؟ 

                                     *******************************  

 بھ ای" بادصباح وار"، کوی یاری بیر دولاش لطف ائت             شمیم نازنینیندن  گتیر او  نازلی   دلدارون 

                                            ************************                                              

رمزی بابا زبان فارسی یاد میگرفتم و در اکثر اوقات او را سرخوش و کایت میکند کھ از مدیر تحریرات دولتی حکمال الدین بیگ 

شنیدم کھ در کاروانسرای قره قولاخ در بستر بیماریست و ارادتی کھ بھ وی داشتم برای ملاقات و عیادت بحضورش .مست می یافتم 

بدنش را چرک و شپش گرفتھ بود و از ھجران و غربت و بی ا کرد گفتم و با صدای ضعیف مرا دع رسیدم ،مرا نشناخت ،اسمم را

از من خواھش کرد کھ او را برای معالجھ بھ خستھ خانھ بفرستم و او را با کلاه و خرقھ مندرس و مو و محاسن .مھری زمانھ مینالید 



ماده تاریخ فوت وی چنین سروده شده است  .بعد از مدتی در آنجا فوت کرد . ژولیده و پریشان  روانھ بیمارستان گلخانھ استانبول کردم

 .کھ ایراداتی بر تاریخ آن وارد است کھ در بین صاحبنظران مورد مناقشھ میباشد 

 )میلادی1888-ه ق 1306(باشد اورا شافی رحم رسول         رفت بابا رمزی از عشق بتول       

 :ده است و بر روی سنگ قبر وی چنین آم

 بلا پرورده نیبیرده آلتیندا یاتان ،  پیر             بیر دوشون  ای زائر غافل  ، بو قبرین حالینی       

 بیرلشیپ            بوغدولار بیچاره رمزیـی  فلاکت دیده نی  ق،قربتده یوخلو کخستھ لی  قاختیارلی

  

                                     ************. 

 ی جھ گرک عاشیقینھ لطف عنایت قالمادی طاقت          گاھ   ھچ   سنون جورینھ   ای ماه

  خط سیھین   کعبھ  علیایھ  اشارت     اولماز        محراب یوزون ، سجده سینی ائتممک 

 ای آفت   یلھ دل آلدینرمستانھ باخیشلا                 ین  آلدی منی  باشدان   ایاغھ  ناز نگھ

 غمزنلھ بو دل ملکنی گل ائیلمھ غارت  عاشیقین اولدوم              یبشیدئآوازه عشقین ا

 امر و اطاعت    یرمئدبو جانیلھ دلدن ا        دییھ جکلر            ای مھر منور سنھ کیمدور

 تلملادیلده کی افکار رمزی قولون آغلاتما یتھ ر ،گولدور افندیم              لطفونلھ گئده ر 

 منظومھ ھای تاریخی منقوش بر سر در اماکن و مساجد  

 



 

اختیار ما میگذاردو ارتباط  منظومھ ھای تاریخی رمزی بابا سرنخھایی از محل اقامت و تاریخ آن در اقصا نقاط امپراطوری عثمانی در

موجود است کھ قدیمی ترین آن نوشتھ و کتیبھ منظومھ تاریخی  19در دیوان رمزی .با بروکراسی و ادارات دولتی را بازگو میکند  وی 

 . بیت است کھ دو بیت آخر آن بدین قرار است  16تعمیر و نوسازی قبھ میدان سرسم علی بابا است کھ این منظومھ  و سردر

 ) 11-میلادی  1810-ه ق  1225(،جفا گوسترمھ یا یزدان   یخ         بو وقفھ جھد ائدن جانھم تاروبویلھ دد م گدایم ،دردمندم، رمزیھ

 .است کھ مختص درویشان و رویت آنان درج گردیده است یکی از منظومھ ھای دیگروی در درگاه ورودی تکیھ سرسم علی بابا 

 ) 16میلادی  1815 –ه ق 1231(بو رمزی دردمند درویش ادنایم ددوم تاریخ           ینی دن آلدی رونق درگھ سرسم علی بابا 

                                      ******************************* 

                      رّ  شاه   اولیادن غیری  ، رازی   نیلھ رم ایلھ رم                  سِ  خلوص روز و شب ، حقھ نیازیی ای

 یاور اولسون دم بدم او حضرت سرسم علی                گاه رمزی  گاه رازی  گاه بازی   سویلھ رم   

 عبدالرحمن پاشا بازسازی شده دیدهھمزمان با ارتباط با ناحیھ قلخان دلن در مقدونیھ ،اشعاری نیز در کتیبھ مسجد آلجا کھ توسط  

مسجد از نو ساختھ  مناره ھای این)میلادی1833-ه ق  1249(در تاریخ .تغییر نام داده است ) مسجد پاشا(کھ بھ پاشا جامعی میشود 

بنیان گردیده ن مسجد ویران گشتھ بود کھ از نو از منظومھ شعر میتوان پی برد کھ ای).249ص-1997ابراھیم گیل (میشوند 

 .است



 ھر دانا    یاد ائده    سزا دور  صدھزاران    ماشاالله      دیلرجانا                     دعای خیریلھ بانی سینی

 دی افنا یوز توتوپ اولموشمضبوط جھ بیر جامع ایدی                    ولی سونرا خرابھ ا اگر چھ شویلھ بیر

 بو یولدا بزل مال ادوپ ،مسجد ائیلھ دی احیا      پاشای خیر اندیش            او  اسم عبدالرحمن  بو کرره

 اصول  مصطفی حقھَ مزینَ جامع شرع               تاریخیمیش رمزی  رقلیپ گئتدی ،مگ "اوچ ار"گلیپ 

ھمان " اوچ ار " از وی نمایان است و منظو دند بوضوح در اشعارویقت بکتاشی برط افراد با نفوذ دربار کھ از ھواداران  ارتباط وی با

یگلر نیز از افرادی بودند علی حفظی پاشا و جلال الدین ب.  عبدالرحمان پاشا و حسن پاشا است–سھ برادران یعنی رجب پاشا 

 . کھ با رمزی در ارتباط بودند کھ رمزی در اشعار خود آنان را ولیون نعم  و ولی نعمت خوانده است 

  یتھ ر ای دل نجھ بیر نوش ائده لوم درد و غمی             ائده لوم مدح ، محبتلھ   ولیون نعمی 

 .و ولیون نعم نیز نامیده میشدند  بھ تشیع بودند تمایلمقصیده مثدثی کھ برای دیوانیانی  سروده است کھ دوستدار طریقت بکتاشی و 

 عشقھ مبتلایم من جھاندا جُرم بی حد درد          ولیون نعمتیمسن ،دردمند رمزی گدایم من      

 خیر دعایم منذاکر   ھنر یوخ الده دیلده    حق پای اولیایم من              غلام خاندان و  

 خدا روزی دھندور وردیغینجھ دائما ورسون              مرادون نجم اوج آسماندا شعلھ گسترسون 

 ارنلر ھمتی ھم اوستلرینده سایھ بان اولسون              اوجالسین گجھ گون ،بو خاندانین شھرت و شانی 

 جب پاشا             حیاتوندا ھامی حیرت ده دو ،آمال چون ھر آن سرچشمھ مھریم ر ،گروه خاندانسر

 اولالار دائما دلشاد و ھم دولتلری اعلا   دن امین ائیلھ             کدرلر بو خاندانی یارب ،

نیز بھ  مقدونیھدر " شار داغی " در دامنھ ھای کوه"پنھ " منظومھ ای دیگر برروی پلی در قلخان دلن ،بر روی رودخانھ شھر و دره 

  ..سفارش رجب پاشا نگاشتھ شده است 

 ادنای اعلائی  گوروللر نفعینی ،سیراب ائدر    مدح شایستھ                   یف آب روان دوراو دنلو بیر لط

 ولیکن جوش ائدینجھ صد تمل ،نئیدیغینی بیلمز                    اولور اولماز جیسیرلر پایدار اولمازیدی اوَل



 اونون اوچون یاپیلدی بو آرادا ،نو کمر کوپری                                  

 پاشای ذی شانی  او اسم عبدالرحمن  مرور ائتسن بلھ،  ھفت بلده نین یوخسول ایلھ بایی               خدایا

 ھ نیلدی بویلھ نو تاریخمرور ائدینجھ اوچلرسویل               چشم اعدایی  جمالین سطر ادوپ دوش ائتمھ آصلا

 زیبایی    )10(گورونجھ نحرین اوزه رینده ممدوح  جیسر                            

  .علی الخصوص عبدالرحمان پاشا  و تعمیر حمام تاریخی شھر پنھ) چار اخوان( منظومھ ای در مدح  چھار برادر

 پاشای پر اذعان او  ولیکن اوَل عبدالرحمناگرچھ  چار اخوان دور بولار ، مدحھ سزا از دل            

 ائده ر خیراتھ ساعی ، ھر اموروندا قصور ائتمز              خصوصا بو حمامی او مجدد یاپدی بی نقصان 

 ازلدن برخرابیدی     یاتوردی       نچھ ایللرجھ               بنا ائتدی اونی ، او ذات پاک و   منبع عرفان 

 م حمام راحت بخش اوچون ؛بیر بیت ایکی تاریخ  یدئد                          

 دیوان و منظومھ ھا   

آثاری از منظومھ ھای رمزی بابا در کتابخانھ ملی مقدونیھ بصورت جُنگ  نگھداری میشود کھ بالغ بر  صد صفحھ و بھ خط نستعلیق و 

 30 محتویات آن .سطر است  20تا  17میلی متر بوده و در ھر صفحھ   105در 205صفحھ بھ اندازه  100این دیوان  .بدون جلد است 



  390)تک بیت(مطلع  1-اعقط 10-ترکیب بند  2 –ترجی بند   3-معشر 1 -مثمن 6-مثدث  17مخمس  14-مربع 4 -غزل 302-قصیده 

 .منظومھ

 .میشوداولین منظومھ در دیوان با قصیده ای بھ شکل نظم شعری کھ با مدح پیامبر  شروع 

 :قصیده مدح درویش رمزی ) ص(ذات شریف سرور کائنات ،مفتخر موجودات،محمد مصطفی 

 ی محشور              ای شافیھ ی روز جزا شاه پیمبرای پادشھ ھردو سرا شاف

 با سر فصل شروع شده و با ابیات اول ، بو درویش دردمند ،رمزی ی  گریانی 

 "یا حسین" عالی ائتمھ سون سندن جدا  حق ت. وبا این بیت باتمام رسیده است 

دوازده امام است سومین منظومھ دیوان در مدح .بند بصورت مربع و مزدوج آمده است  10دومین منظومھ بھ سبک و طرز الفیھ با 

غزل بصورت مرتب  283شش بند مخمس و ھفده منظومھ ی دیگر بصورتھای مختلط و مختلف و با سبکھای متفاوت آمده است سپس 

قصیده و غزلیات بصورت ھجا و در آخر دیوان منظومھ ای قصیده  38بیت منظومھ ھای متفاوت ، 55بعد از .در دیوان چیده شده است 

 .مانند و بھ نظم کشیده شده ای بصورت مرثیھ در وصف کربلا است 

 یار اولسام لھای عشق و فراقی جعفرون  ئایلھ سم  آلتون             امام  جسموم،  محمد باقر عشقیلھ

 امام کاظم،علی موسی، رضانون عشقینھ دائم              زبانیم چاک اولونجا، خامھ وش گوھر نثار اولسام

 اوقاتی گذر اولسام امام عسگری مدحیلھ        ونلوم       لھ نقی نون مھرینھ بند ایلھ یپ  کتقی ای

 غنچھ ی  خندانیمیز جملھ یھ  پشت و پناه              شاه صادق شاه کاظم   وشاه محمد باقر اولد

 علی نقی گلشانیمیزھیمیز  ضا دور قبلھ گاه اھل دین               شھ تقی ھم شاالرشاه علی موسی 



 نظیره لر                                    

 نظیره مطلعینھ  حکیم فضولی 

  

زاروپریشان اولماسین یارب             اسیر درد عشق وداغ ھیجران اولماسین یاربمنیم تک ھیچ کیم    

      

 جھاندا من کیمی دو چشم گریان اولماسین یارب             اسیر حسرت و آلام و ھیجران اولماسین یارب 

 اولماسین یارب  پنھان خیال چشم دیلدن باری            رمزی      یقاگرچھ وصلتی ممکن دگیلدور آنلاد

 و تخمیس رمزی   )11(خندی غزل

 عاشیقھ  لطف   نھان اولماز                گوزللر ناز ائدیللر    عاشیقھ   ، اما   زیان اولماز      کیل  نگاه مست دن

 ارمغان اولماز                 خم اندر خم، سیاه ابرولارین  وارکن کمان اولماز    اوزگھ    تیرمژگانیندان   او شوخون

  اوخونی غمزه نون یانیندا ناوک امتحان اولماز                                   

 بیلمز غم عالم        مجنون گیبی      رموز عشقی ،  رمزی بو جھاندا آنلایان  آدم                     گزر لیلا دیوو  

 ھردم "خندیا " دور او دلخواھیم بیلورسن )12(منی دیوانھ  قیلدی او پری     الله   دور عالم                     غضنفر

 کمال قوَُتینده  کیم دمیش شعر و جھان اولماز                                   

 غزل رمزی  و تخمیس خندی 

  وخون جیگریم   جوشش جودان    بتر اولد                ونھ م    سپر اولدشمشیر بلا ریزینھ،   سی

  وناز ائتمھ گولوم ،جور و جفالر بتھ ر اولد                 وآخدی ایکی چشمون یاشی دریا قدر اولد



  ومژگان غمین ،ناوک پر جان گذر اولد                                

 قیل لطفونھ، مظھردیلھ ،بخش ائت فرح افزا قامت بالا                      بو خندی قولون ای   آغلاتما

 ھیجرین اودی گئتدیکجھ فزون اولمادا حالا                       افنا می اولا ،  اشکونیلھ ،     رمزیھ   ادنا 

  ویگر اولد،سووز  ج یمدحینده سنون ھر سوز                                

 گفتھ خندی و تخمیس رمزی 

 بند گوز ائتمھ بیزی  بیابانھ  و برَ     گل                      تقلیده اوزاتما         قدهیتحق توت مایھ نی

               اوزاتما  )13"(ھونکاریم"پک رموزآتما                  رحم ائیلھ منھ جورونی دفع ائتمک اوچون ھم بزمینی    

  )14وتما(بار اولدوم ایسھ پک ده توزراھینده غ                                     

 ،  دفعیلھ نیلھ  رمغزیم  نئجھ سرشار اولو                       ھ شئی لھ    نچ یاپیلماز   خندی یلید کسورم 

 اصلینی سویلھ بو رمزیھ اغیارلیغین                              بو گردش پرعشقونی وصف ائت کرم ائیلھ 

 رینھ بویلھ کوز آتما   ئیوخسا منھ ھچ سوز ی                                   

                                                                                و تخمیس رمزی  )15(گنزی عاشیخ غزل

 گوج جھ   اقدام ائیلھ مک    بو حالتلھ ره وصلینده             گوج جھ         اعلام ائیلھ مک   یھ   حالونکونول او دلربا

 فلک دورونده بیر ار کامینی رام ائیلھ مک گوج جھ            صید اوچون دام ائیلھ مک گوج جھ "سیمرغ طبعھ "ھم او 

 خلایقدن مُبرَا  رام احکام ائیلھ مک   گوج جھ                                   

*** 

 گنزی ی                  سخن صحنینده شعرین پر ضیا ،مثل گونش گنز )16(شبولونماز سنھ  اِ  ن سن او نادیده شاعرس

 چیخیپ قیبریس دیاریندان صدف دن لولووش گنزی                             گنزی بش بو بیتی دمیش ددیم ای رمزی ایوالله



 دلا بو عرصھ ی عالمده خوش نام ائیلھ مک گوج جھ                              

 شاعره نظیره )17(  راسخ

 سوزمھ چشمین گلمھ سین مژگان مژگان اوستونھ                   وورما زخمی سینھ مھ پیکان پیکان اوستونھ 

 بھتان بھتان اوستونھ "   راسخھ" ،ھم گوزل سومز دئمیشلر   حاقینا                    ائیلھ میشلر زھم مئی ایچم

*** 

 گلبرگ خندان اوستونھ ،   گئتدی مرغ دل بیر شوخ دوران اوستونھ                     بلبل شیدا گیبی واوچد

 سویلھ دورلرعاشیقھ دیوان دیوان اوستونھ                     دور و زمانین  دلبری    رمزیا ناز اھلی دور ،  

**************** 
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